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ابلاغی ی  و نباید نسبت به بودجه  قانونی آن صرف کنند و برای سال بعد یا مدیر بعد باقی نگذارند  شرعی و
 ک داشته باشند حس تمل

 برای تکلیف سازمانی قرار میدهیم:   را مورد استنباط  بخش سوم از متن مصباح الشریعه در تبیین حقیقت سخاوت
 ُّ یَ قُولُ ابْنُ آدَمَ ميلْكيي ميلْكيي وَ مَالِي مَالِي يََ ميسْكيیُن أیَْنَ كُنْتَ حَیْثُ كَانَ الْميلْكُ وَ لََْ تَكُنْ وَ  وَ قاَلَ النَّبِي

قْتَ فأَبَْ قَیْتَ إيمَّا مَرْحُ تَ أوَْ لبَيسْتَ فأَبَْ لَیْتَ أَ كَ إيلاَّ مَا أَكَلْتَ فأَفَْ نَ یْ هَلْ لَ  ومٌ بيهي أوَْ مُعَاقَبٌ عَلَیْهي فاَعْقيلْ أَنْ وْ تَصَدَّ
مْتَ فَ هُوَ ليلْمَاليكيیَن وَ  مَا قَ   لَا یَكُونَ مَالُ غَيْْيكَ أَحَبَّ إيلیَْكَ مينْ مَاليكَ فَ قَدْ قاَلَ أمَييُْ الْمُؤْمينيیَن   مَا أَخَّرْتَ دَّ

نْ یَا وَ كَمْ تَدَّعيي أَ فَتُُيیدُ  وَ مَا مَعَكَ لیَْسَ لَكَ عَلَیْهي سَ فَ هُوَ ليلْوَاريثيینَ  وَى الْغُرُوري بيهي كَمْ تَسْعَى فِي طلََبي الدُّ بيیلٌ سي
 َ  2.غَيْْكََ أَنْ تُ فْقيرَ نَ فْسَكَ وَ تُ غْنِي

 
نْ یَا    أُصُولُ الْمُعَامَلَاتي تَ قَعُ عَلَى أرَْبَ عَةي أوَْجُهٍ مُعَامَلَةُ اللََّّي وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسي وَ مُعَامَلَةُ الْْلَْقي   =قاَلَ الصَّاديقُ ع5مصباح الشریعة ؛ ص 1 وَ مُعَامَلَةُ الدُّ

مٌ عَلَى سَبْعَةي أرَكَْانٍ أمََّا أُصُولُ مُعَامَ  نْهَا مُنْقَسي فْظُ حَد يهي وَ شُكْرُ عَطاَئيهي وَ الر يضَا بيقَضَائيهي وَ  وَ كُلُّ وَجْهٍ مي الصَّبُْْ  لَةي اللََّّي تَ عَالََ فَسَبْعَةُ أَشْیَاءَ أدََاءُ حَق يهي وَ حي
دْقي وَ الْْيخْلَاصُ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةي النَّفْسي سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الَْ عَلَى بَلَائيهي وَ تَ عْظيیمُ حُرْمَتيهي وَ الشَّوْقُ إيلیَْهي  هْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر ييََضَةُ وَ طلََبُ الص ي

اَ وَ ربَْطهَُا فِي الْفَقْري   نْصَافُ  وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّ   السَّخَاءُ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةي الْْلَْقي سَبْعَةٌ الْيْلْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ  إيخْراَجُهَا مينْ مََْبُوبِي صْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الْْي
لْمَوْجُودي وَ تَ رْكُ طلََبي الْمَفْقُودي وَ  یثاَرُ باي لدُّوني وَ الْْي نْ یَا سَبْعَةٌ الر يضَا باي اَ    وَ أُصُولُ مُعَامَلَةي الدُّ اَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِي بُ غْضُ الْكَثْرةَي وَ اخْتيیَارُ الزُّهْدي وَ مَعْريفةَُ آفاَتِي

دَةٍ فَ هُوَ مينْ خَاصَّةي اللََّّي وَ عيبَاديهي الْمُقَرَّ مَعَ رَ   1بيیَن وَ أوَْليیَائيهي حَق افْضي الر يئََسَةي فإَيذَا حَصَلَتْ هَذيهي الْيْصَالُ فِي نَ فْسٍ وَاحي
لْنبیاء، و هو عماد الايمان، و لا یكون مؤمن إلا سخیا )و لا  : السخاء من اخلاق اقال الصادق  :  الباب الثالث و الْمسون فِ السخاء  2

عاع نور الیقین، و من عرف ما قصدهان علیه ما بذل، قال  ة عالیة، لان السخاء ش( و لا یكون سخیا إلا ذو یقین و همسخىیكون مؤمنا الا  
أقله الدنیا. و من علامة السخاء أن لا یبالَ من أكل الدنیا و من    السخاء. و السخاء ما یقع على كل مَبوب: ما جبل ولَ اللََّّ الا على  النبى  

یكسو غيْه و یعرى و یعطى غيْه و يمتنع من قبول عطاء    وضیع، یطعم غيْه و يجوع وملكها، مؤمن او كافر، و مطیع او عاص، و شریف أو  
فرمود: سخاوت از اخلاق پیغمبْانست. و آن ستون    ب پنجاه و سوم در سخاوت( حضرت صادق  )با  :ترجمه  غيْه، و يمن بذلك و لا يمن. 

شود مگر آنكه صفت  گز كسى سخى نمىت را نیز خواهد داشت. و هر ايمانست، زیرا كسى كه ايمان در دل او بر قرار شد؛ ناچار صفت سخاو 
ین، و اگر كسى معرفت و یقین به مقصود  د. زیرا كه سخاوت شعاعیست از انوار یقطمأنینه و یقین در قلب او جا گرفته و داراى همت بلند باش

رموده است: دوستان  ف  رسول اكرم    خواهد بود.   و احسان و سخاوت كردن براى او بسیار آسان و سهل و مطلوب حقیقى پیدا كند؛ بذل
از علائم سخاوت  نزد بنده مَبوب و مورد علاقه است. و    گيْد به آنچهخدا روى فطرت و از اصل خلقت سخى هستند. و سخاوت تعلق مى

شود، خواه آن  سلطان مىشود، و كدام كسى مالك يَ حاكم يَ  و شخص سخى آنكه هرگز در فكر آن نیست كه مال دنیا نصیب كه مى
دار، شخص شریف و عزیزى باشند و  يَ مالك و يَ حاكم مسلمان و مؤمن باشند و يَ كافر، معصیت كار باشند و يَ مطیع و فرمانبْ   ثروتمند و

اند و خود  پوشماند، دیگران را مىكند و خود گرسنه مىشمارد، به دیگران اطعام مىت. و شخص سخى دیگران را بر خود مقدم مىيَ پس
تنها منتى ننهد بلكه خود  كند، و در مقام بذل و سخاء نه كند به دیگران و خود از قبول عطا امتناع مىعطا مىبذل و احتیاج به لباس دارد، 

ت و تشخص مادى  ست كه شخص بخیل نتواند دیگرى را به حالت نعمت و ثرو ا سخاوت مقابل بخل است، و بخل آن :شرح .شودممنون مى
مانند  كند.  د احسان و انفاق و تعلیم و راهنمايى كند. و سخاوت نیز مانند بخل مراتب مختلفى پیدا مىكه خو ى ببیند، تا برسد به آنو معنو 

بى و اخلاقى، اعطاء شخصیت و عنوان، و هر گونه بذل و بخششى كه بدون غرض انجام بگيْد. سخاوت  انفاق مال، تعلیم علم، تربیت اد
دست آورده، و جهان  ه  مل به پروردگار متعال و به قدرت و نفوذ و احاطه و علم او بشود كه ايمان كاشخص پیدا مىهنگامى در وجود یك  

ايمان رسید، قهرا امور دنیوى و ماديَت در نظر او كوچك و  ی  ن چون به این درجهت فرمان و حكومت مطلق او ببیند. انساو جهانیان را تح
قع گشته، و مطلوب و مقصود او در سيْ زندگى تحصیل كمال و قرب به خداوند  چشم او مَبوب و مَتُم واارزش شده، و بندگان خدا همه در  بى

دستگيْى از بندگان خدا در نزد او بسیار پسندیده و مطلوب  وع و  ه بذل و بخشش و خيْ خواهى و خدمت به نست كا  متعال خواهد بود. این
  : السخى فِ ساعة واحدة ما مل. قال رسول اللََّّ   بذلها فِ ذات اللََّّ  بأجمعها لَ یر نفسه فیها الا أجنبیا، و لوو لو ملك الدنیا  خواهد بود.

یب من النة بعید من النار. و البخیل بعید من اللََّّ بعید من الناس بعید من النة و قریب من النار. و لا  قریب من اللََّّ و قریب من الناس و قر 
، و اما  : السخى بما ملك )يملك( و أراد به ان برغیف او شربة ماء. قال النبى سخیا الا الباذل فِ طاعة اللََّّ و لو جهه و لو ك یسمى وجه اللََّّ



 
. قال  اللََّّ فحمال سخط اللََّّ و غضبه، و هو أبخل الناس لنفسه فكیف لغيْه، حیث اتبع هواه و خالف أمر اللََّّ عز و جلالمتسخى فِ معصیته  

مْ   اللََّّ تعالَ: ثْقالََُ
َ
مْ   وَ لَيَحْمِلُنَّ أ ثْقالَِِ

َ
ثْقالًا مَعَ أ

َ
د را در دنیا مگر مانند  صرف و ملك خود در آورد، نخواهد دید خو و هر گاه همه دنیا را به ت :  ترجمه  .وَ أ

خدا و در ظرف یك ساعت، هرگز ملول و متأثر  شخصى كه بیگانه است، و اگر بذل و بخشش كند همه دارايى خود را در راه خدا و براى  
و نزدیك است به بِشت و دور است از  فرموده است: شخص سخى نزدیك است به خدا و نزدیك است به مردم    اكرم    رسول   شود.نمى

ه بذل  و شخصى را ك  .، و شخص بخیل دور است از خدا و دور است از مردم و دور است از بِشت و نزدیك است به آتش جهنم آتش
رى  و براى خدا باشد، اگر چه بذل او منحصر به یك قرصه نان يَ مقدار مختصكند هنگامى سخى گویند كه: بخشش او در اطاعت خدا  مى

است: سخى در موردى است كه از آنچه دارد و مالك است بذل كرده، و مقصود او از این عمل خدا  فرموده    رسول اكرم    از آب باشد.
اههاى خلاف وعصیان است؛ هر آینه او در مورد  كند و بذل و بخشش او در ر . و اما كسى كه تظاهر به سخاوت مىو براى خدا باشد

ت براى نفس خود تا برسد به دیگران، زیرا او از هوى و هوس خود  ترین مردم اساهد شد، و چنین شخصى بخیلسخط و غضب خدا واقع خو 
كنند سنگینیهاى دیگران را با  ىآنان حَل م فرماید: و  متعال سر پیچى نموده است. خداوند مى  پيْوى كرده و از اوامر و فرمانهاى پروردگار

بر دو قسم است: اول بذل در راه خدا و براى خدا  بذل و بخشش    :شرح   . (13  : عنكبوت)  ان است سنگینیهايى كه ضمیمه سنگینیهاى خودش
  و اعانت  و مقاصد دنیوى از كسب عنوان و تحصیل اعتبار و ترویج باطلاست، و منظورى به جز خدا ندارد. دوم بذل روى غرضهاى مادى  

گویند، عنوان بخل نیز  سخى نمىو اما قسم دوم: گذشته از اینكه به او  به ظلم و فساد. و آنچه مورد مدح و ستایش است، قسم اول است.  
كنار كرده، و به سوى آتش و غضب الهى نزدیك  ز بِشت بر او صدق خواهد كرد، زیرا این شخص با این بذل خود را از قرب خدا و ا یبارهدر 

ه در راه خدا نشد؛ در  د خواهد گرفت. پس بذل كردن در صورتى كهد كرد، و بالاتر از این آنكه: گناه و وبال دیگران را نیز به عهده خو خوا
ز دست خواهد داد، و بالاترین مرتبه بخل  حقیقت خود را از راه صلاح و حق و هدایت منحرف كرده، و سعادت و خيْ و خوشى خود را ا

بخل نادیدن بود اعواض  ؛  ستا  سیدنپس عوض دیدن ضد تر /ستا  جود جمله آن عوضها دیدن  ح و خيْ خود را بخواهد.آنست كه خلاف صلا
كه ز  /ا بودبر لب جو بخل آب آن ر   ؛دیده دارد كار و جز بیناتر است/پس سخا از چشم آید نه ز دست؛  دارد دیده در اغراض ماشاد  /ما

ارى به مرگ  تا نپند/مرد مَسن لیك احسانش نمرد؛ كه در شهوت فرو شد برنخاستهر /سخا است  هاها و شهوتترك لذت  ؛بودآب جوى نابینا  
: ابن آدم ملكى ملكى و مالَ مالَ  .در درون صد زندگى آید خلف/اگر گردد تلفمال در ایثار   ؛ او جان سپرد ، يَ مسكین أین كنت  یقول اللََّّ

عاقب علیه، فاعقل أن لا  نیت أو لبست فأبلیت او تصدقت فأبقیت، اما مرحوم به او محیث كان الملك و لَ تكن، و هل لك الا ما أكلت فأف
لیس لك    ما قدمت فهو للمالكین و ما أخرت فهو للوارثین و ما معك   أحب الیك من مالك،فقد قال أميْ المؤمنین على    یكون مال غيْك 

فرماید:  د متعال مىخداون  :ترجمه  عى(؟ أ فتُید أن تفقر نفسك و تغنى غيْك؟ علیه سبیل سوى الغرور به: كم تسعى فِ طلب الدنیا؟ و كم تدعى )تر 
من است و مال از من است و من مالك همه جهان هستم، اى پسر آدم تو مسكین و نیازمند هستى و این ملك و مال   اى پسر آدم ملك از 

انفاق    مگر آنچه بخورى و تمام شود، يَ بپوشى و مندرس گردد، يَو براى تو از جهان نصیبى نیست    پیش از تو بود و پس از تو هم خواهد بود،
كنى، اگر براى خدا و در راه  ر از مال و ملك دنیا نتوانى تصرف كنى. و هر گونه تصرفى كه در مال دنیا مىو بخشش كنى، و بیش از این مقدا

د  یت شر و فساد و روى هوسرانى و لهو باشد؛ باز به جزاى با و به نیت خيْ باشد، در نتیجه اجر و ثواب آن را خواهى دید. و اگر به نخد
باش كه اموال دیگران مَبوبتُ نباشد براى تو از مال خودت، یعنى براى حفظ و نگهدارى حقیقى    پس خوب متوجه  و عقاب آن خواهى رسید.

حفظ خواهى كرد كه: طورى رفتار كنى كه پس  كن چنان كه در نگهدارى اموال دیگران مراقب هستى، و هنگامى مال خود را    مال خود مراقبت
فرموده است: آنچه از مال دنیا در راه خيْ و براى خدا مصرف كرده، و پیش از خود براى   اميْ المؤمنین  مند گردى.مال بِرهاز مرگ از آن 

اردى، براى وارثان تو نگهدارى شده و  اى تو باقى خواهد ماند، و آنچه را كه نگه داشته و براى پس از خود باقى گذآخرت ذخيْه كردى، بر 
باشد از اموال منقول و غيْ منقول، نفعى به حال تو نخواهد داشت،  به دست تو مى  د بود. و آنچه در ايَم زندگى نزد تو و مخصوص آنان خواه

كنى؟ و  كوشش و سعى مى  پس تا كى و چقدر براى دنیا حالت غرور وخود بینى پیدا كنى. و ثروت ظاهرى  مگر آنكه از جهت این دارايى
تحصیل مال دنیا    :شرح ازمند كرده، و دیگران را با اموال خود مالدار كنى؟خواهى كه خود را فقيْ و نینى؟ آيَ مىخواچقدر دنیا را براى خود مى

شود، و از عنوان  اگر براى خدا و به نیت پاك و صحیح شد؛ خود آن از عبادات و طاعات مَسوب مىو استفاده از امور و متاع دنیوى  
و اگر به    گيْد، آن هم نامطلوب و مَرم خواهد بود.   صورت ى كه روى نیت فاسد و به اغراض نامشروعاشتغال دنیوى بيْون است. و در صورت

ى: یعنى  مرحله زندگى دنیو   شود.شد، در این صورت است كه سه مرحله براى آن تصور مىقصد تنها استفاده از متاع دنیا و علاقه به دنیا با
مرحله مصارف براى آخرت: یعنى    شود.ین دنیا لازم مىفاده قرار گرفته، و در طول زندگى در اآن مقدار از مال و ملك و وسائلى كه مورد است

دن  مرحله اموال باقیمانده: یعنى اموالَ كه پس از سپرى ش  شود.زندگى اخروى مىاموالَ كه براى خدا و در راههاى خيْ خرج شده، و توشه  
باشد، و هر  از خداوند متعال و مخصوص او مىمتوجه شد كه مال و ملك و همه موجودات  ماند و باید  این زندگى براى باقیماندگان باقى مى

توانیم براى زندگى دنیوى و اخروى خودمان از  باید تا مىلك ما گشت، مىمقدارى كه در تصرف و اختیار ما قرار گرفته، و به صورت مال و م
  ؛ م شود حاصل بدان صد معصیته /توان از مال كسب آخرتمى  ون نكنیم. نتیجه از دست خود بيْ استفاده كرده، و بدون عوض و بىآن  

خرج اگر كردى پى    ؛تا نسازى آلت نفس و هوى/ امال دنیا چیست آلات غز   ؛تیغ را در دست هر رهزن مده/مال تخمست و به هر شوره منه
لیك /آب در كشتى هلاك كشتى است؛  تن راه هداتوانى يَفمى/ور كنى آن صرف در راه خدا  ؛اندر قبور  یست حاصل جز عذابن/فسق و فجور

 ( 219ی، ص. ی مصطفو جمه؛ همان، تر 85-81ص. ص  ،الشریعةمصباح  ، جعفر بن مَمد)امام . اندر زیر كشتى پشتى است



جهان هستم، اى   ی فرماید: اى پسر آدم ملك از من است و مال از من است و من مالك همهخداوند متعال مى
ش از تو بود و پس از تو هم خواهد بود، و براى تو از پسر آدم تو مسكین و نیازمند هستى و این ملك و مال پی

چه بخورى و تمام شود، يَ بپوشى و مندرس گردد، يَ انفاق و بخشش كنى، و بیش از جهان نصیبى نیست مگر آن 
كنى، اگر براى خدا و در راه گونه تصرفى كه در مال دنیا مىاین مقدار از مال و ملك دنیا نتوانى تصرف كنى. و هر 

و به نیت خيْ باشد، در نتیجه اجر و ثواب آن را خواهى دید. و اگر به نیت شر و فساد و روى هوسرانى و خدا  
پس خوب متوجه باش كه اموال دیگران مَبوبتُ نباشد براى   لهو باشد؛ باز به جزاى بد و عقاب آن خواهى رسید. 

ن چنان كه در نگهدارى اموال دیگران تو از مال خودت، یعنى براى حفظ و نگهدارى حقیقى مال خود مراقبت ك
مند مراقب هستى، و هنگامى مال خود را حفظ خواهى كرد كه: طورى رفتار كنى كه پس از مرگ از آن مال بِره

چه از مال دنیا در راه خيْ و براى خدا مصرف كرده، و پیش از خود براى فرموده است: آن   المؤمنین اميْ   گردى.
آخرت ذخيْه كردى، براى تو باقى خواهد ماند، و آنچه را كه نگه داشته و براى پس از خود باقى گذاردى، براى 

باشد از م زندگى نزد تو و به دست تو مىچه در ايَوارثان تو نگهدارى شده و مخصوص آنان خواهد بود. و آن 
كه از جهت این دارايى و ثروت ظاهرى حالت منقول، نفعى به حال تو نخواهد داشت، مگر آن اموال منقول و غيْ 

و پیدا كنى.خود  غرور  مى  بینى  و سعى  دنیا كوشش  براى  و چقدر  براى خود پس تا كى  را  دنیا  و چقدر  كنى؟ 
 خود را فقيْ و نیازمند كرده، و دیگران را با اموال خود مالدار كنى؟  خواهى كه خوانى؟ آيَ مىمى

يَفته برای امکان انجام تخصیصی  ای از سخاوت است به این معنا که بودجهاستنباط: جذب بودجه جلوه
وری بِینه از آن است نباید صرف حق تصرف در آن به معنای بِره  ،های سازمانی ملک شخص نیستریتمو أم

نباید صرف امور   ،پاش گردد  و نباید ریخت و،  خارج از ردیف صرف شوديَ  لک شود و نباید ذخيْه شود  احساس تم
. باید در مسيْ صحیح و رشد سازمان خرج گردد  ، بلکهثمر گرددثمر يَ کمبیی  هاها و نمایشتشریفاتی و همایش

این   . آید می  جدید   یودجهب  ی با سال بعد و مدیر بعد  . خرج شده باشد   سخاوت به این است که پايَن سال تماما  
مدیران بعدی گذاشته شود که   به ارث تواند صرف اهداف سازمان شود(  که می  )در حالیحسن نیست که بودجه  

آید که تمامی بودجه باید در مصرف شرعی تعیین شده صرف میبر   ةمصباح الشریعاز متن    . ای از بخل خواهد شد نشانه
و المساکین   دقات للفقراءانما الص  »: لقوله تعالی  ،رف دیگر صرف نشود که خلاف عدالت توزیعی استادر مص  و  شود

 . زکوی در مصارف معین است  ی که ظاهر در صرف بودجه«  و... بیلو ابن الس  
مصوب سال را به طور کامل در مصارف   ی( باید بودجهمدیران سخی )نه بخیل و نه متسخی که    فتحصل

ی حس ابلاغ  یو نباید نسبت به بودجه  قانونی آن صرف کنند و برای سال بعد يَ مدیر بعد باقی نگذارند  شرعی و
 3.تملک داشته باشند 
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